


 :عینّ الصّحیح -5
-دوستم کتابی تألیف کرد که در آن داستان: کان صدیقی ألَّف کتابا توجَد فیه قصصٌ مفیدة }

 !یابیهای مفیدی می
بازیکنان مسابقه در وقت مشخص باید : مالهم فیهللاعبی المباراة وقت محدّد یجب أداء أع{ 

 !کارها را انجام دهند
خدایا ما را از کسانی قرار بده که به سوی تو توبه : اللهّمّ اجعلنا ممّن یتوبون إلیک فتقبلهم ]
 !پذیریکنند و آنها را میمی

زیستی گر هممردم باید با یکدی: إن لم یتعایش الناّس بعضهم بعضا فلاسبیل لتقدّم بلدهم[ 
 !آمیر داشته باشند تا راهی برای پیشّفت کشورشان بیابندمسالمت

حیح -6 لیس هناک عظمٌ فی اللسّان ولکنَّه یسَتطیعُ أن یکَسّ القلوبَ استطاعةً، »: عیِّن الصَّ
 «فلنُُاقب کلامَنا

ها را بشکند، پس باید مواظب تواند دلدر زبان استخوانی وجود ندارد، ولی قطعاً می }
 !سخنمان باشیم

ها را دارد، پس باید از در زبان استخوانی نیست، اما به خوبی توانایی شکستن قلب{ 
 !سخنانمان مراقبت کنیم

های دیگران را کاملاً بشکند، پس باید استخوانی در زبان وجود ندارد، اما توانایی دارد قلب ]
 !مراقب سخن گفتنمان باشیم

ها را بشکند، پس باید به خوبی از تواند قلبدر هیچ زبانی استخوانی نیست، ولی واقعاً می[ 
 !سخن گفتنمان مواظبت کنیم

 :عینّ الأصحّ و الأدقّ فی الأجوبة للتّّجمة -7
 :«!کانت المدرسة قد دعت بعض صدیقاتی إلی حفلة نجاحنا بعد امتحانات نهایة السنة»

 !مان دعوت کرده بودمدرسه بعضی دوستانم را به جشن قبولی پس از امتحانات آخر سال، }
 !ام دعوت کردبعد از قبولی در امتحانات پایان سال، مدرسه برخی دوستان را به جشن قبولی{ 
 !مدرسه ما بعد از امتحانات پایان سال، برای جشن موفقیت ما بعضی دوستان را دعوت کرده بود ]

 !امتحانات آخر سال، برخی دوستان را به جشن قبولی ما دعوت کردمدرسه بخاطر قبول شدن ما در [ 

۲



 :الخطأعینّ  -8
 !تر از ثروت نیستآیا نزد تو علم محبوب!: ألیس العلم أحبّ إلیک من الثروة }

 !تر استدهیم، آگاهخداوند بر آنچه در هر زمان انجام می!: الله أعلم بما نعمل فی کلّ زمن{ 
را ها این دو شهر از شهرهای بزرگی هستند که آن!: بلدین شاهدتهماهذان البلدان أکبَ  ]

 !امشناخته
آموزان کسانی هستند که همانا بهتّین دانش!: إنّ أحسن التلامیذ من یساعدون الآخرین[ 

 !کننددیگران را کمک می
به تأخیر  آموزان به مدت دو هفتهاستاد موافقت کرد که امتحان را برای دانش»: عینّ الصّحیح -9

 :«اندازد
 .وافق اسُتاذُنا أن یؤجَّل موعد الامتحانات اسُبوعین اثنین }

 .توافق اسُتاذُنا أن یتأخُّر الموعد للامتحان اسبوعین اثنین{ 
 .توافق الاسُتاذُ أن یؤخِّر إمتحانات الطلّاب لمدّة اسبوعین ]

ة [   .اسبوعینوافق الاسُتاذُ أن یؤجِّل الامتحان للطلّاب لمدُّ
 :عینّ الصّحیح -01

براردم نزدیک است از درد شدیدی که دارد، گریه : کاد أخی یبکی بکاءً لأنَّ له ألما شدیداً  }
 !کند
خوشا به حال آنان که از هر چه احتمال دروغ : طوبی لمن لایحُدّث عماَّ فیه احتمال الکذب{ 

 !دارد، سخن نگویند
کسی که از وقت به خوبی استفاده : ل مَن یشَکو من قلتّهمن لا یسَتخدم الوقتَ جیّدا هو أوّ  ]

 !کندکند، اولین کسی است که از کمی آن، شکایت مینمی
العُلماء من ینُیرون عقولَ الناّس بالعلوم النافعة؛ دانشمندان همان کسانی هستند که به [ 

 !کنندوسیله علوم سودمند خود، مردم را دارای عقل نورانی می
 
 
 

۳



 «!صدیقک هو الشخص الَّذی یعرف نغَماتِ قبلک و یسَتطیعُ أن یغَُنَّیها لک إن کنت نسیتَ کلماتها» -00
دانست و هرگاه کلمات آن فراموشت دوستت همان کس است که آوازهای قلب تو را می }

  !خواندشد دوباره برایت می
ت دوباره بخواند هر های قلبت را بداند و بتواند آن را برایدوستت کسی است که نغمه{ 

 !زمان که کلماتش را فراموش کرده باشی
تواند آن را به خاطر تو شناسد و میدوست تو است آن کسی که آوازهای قلبت را می ]

 !ایبخواند آنگاه که کلماتت را فراموش کرده
تواند آن را برای تو شناسد و میهای قلب تو را میدوست تو همان کسی است که نغمه[ 
 !اند اگر کلمات آن را فراموش کرده باشیبخو 

 :عینّ الأصحّ و الأدقّ فی الأجوبة للتّّجمة -02
 :«أخذتنی الدهشة عندما وجدت فی بعض الکتب آراء  و نظریَّات کان المسلمون قد طرحوها لأول مرةّ»

-کتابشگفتی مرا فرا گرفت زمانی که افکار و نظراتی را که برای بار اول مسلمین در برخی  }

 !ها طرح کرده بودند یافتم
ها آراء و نظریاتی یافتم که مسلمانان برای حیرت مرا فرا گرفت هنگامی که در بعضی کتاب{ 

 !اولین بار آنها را مطرح کرده بودند
ها آراء و نظریاتی از مسلمانان آمده که دچار تعجب شدم وقتی دریافتم در بعضی کتاب ]

 !طرح کرده بودند برای نخستین بار، آنها آن را
دچار حیرت و تعجب شدم هنگامی که افکار و نظراتی را که توسط مسلمین برای بار [ 

 !نخست طراحی شده بود در آن کتاب ها یافتم
 :عینّ الصّحیح فی التّّجمة -03

 «!کانت شمس الصحراء مُحرقة جدّاً و الناّس یواصلون طریقهم فیها بصعوبة»
 !شود مردم راهشان را با سختی بپیمایندسوزاند و باعث میخورشید صحرا جداً می }

 !کنندکندو مردم را هشان را با سختی زیاد طی میدر صحرا خورشید جدّاً داغ می{ 
 !پیماینددر صحرا آفتاب واقعاً سوزان بود و مردم راه خود را در آن سخت می ]

 !دادندراهشان را ادامه میآفتاب صحرا واقعاً سوزان بود و مردم در آن به سختی [ 

۴



عینّ . «!ها جایگزینی نیستترین ثروت ما اخلاق و انسانیتّ ماست و برای آنبزرگ» -04
 :الصّحیح
  !لا بدیل لأخلاقنا و إنسانیتّنا لأنهّ ثروتنا العظیمة }
 !أعظم ثروتنا أخلاقنا و إنسانیُّتنا و لیس لهما بدیل{ 
 ! لأنهّما أعظم ثروتنالیس لأخلاقنا و إنسانیَّتنا بدیلا ]
 !أعظم ثروتنا الذّی لیس لها بدیل أخلاقنا و إنسانیتّنا[ 

 :عینّ الصّحیح -05
هایی که غبار باران بر زمین: نزل المطرُ علی الأراضی التّی کان لها اغبَار و صیرّها خضرة }

 !آلودگی داشت فروریخت و آنها سرسبز شدند
ها را شکافتند و مهندسان کوه: لنا طریقا إلی شمال البلاد شقَّ المهندسون الجبال و جهَّزوا{ 

 !برای ما راه شمال کشور را باز کردند
-مادرم به خاطر جشن تولدم، با ستاره: زانت أمُّی غرفتی بأنجم ورقیةّ جمیلة لحفلة میلادی ]

 !های کاغذی اتاقم را به زیبایی زینت داد
خواهیم که برای ما یاد نیکو از خدا می: ق فی الآخریننرُید من الله أن یجعل لنا لسانَ الصّد[ 

 !را در میان آیندگان قرار دهد
 :عیَّن الأصح و الأدقَ فی الجواب للتّّجمة -06

 «!کنت حزینة لأنَّنی ما شاهدت تقدما فی دراستی»
 .هایم ندیدممن ناراحت شدم چون پیشّوی در درس }

 .مشاهده نکردم ناراحت بودم زیرا پیشّفتی در تحصیل خود{ 
 .کردماز درس خواندنم ناراحت شدم، چون پیشّفتی در آن ملاحظه نمی ]

 .تو ناراحت شدی زیرا در تحصیل من پیشّفتی مشاهده نکرده بودی[ 
 
 
 
 

۵



 :عینّ الأصحّ و الأدقّ فی الأجوبة للتّّجمة -07
: «!آلام المفاصل وجدت طریق علاجی فی مقالات المجلات الطبیة الُّتی قد کتبت عن عوامل تسُکّن

 .................راه درمانم را در 
ها نوشته شده است راجع بع عواملی که دردهای های پزشکی پیدا کردم که در مجلهمقاله }

 !کندمفصل را کم می
کند مقالات مجلات پزشکی پیدا کردم که درباره عواملی که دردهای مفاصل را آرام می{ 

 !نوشته شده است
ها پیدا کردم آنجا که درباره عوامل آرام کننده دردهای مفاصل نوشته زشکی مجلهمقالات پ ]

 !شده بود
-هایی که درباره عوامل کاهش دهنده دردهای مفاصل، در مجلات پزشکی نوشته میمقاله[ 

 !شود، پیدا کردم
 :عینّ الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّجمة من أو إلی العربیة -08

کتابی خواندم که : «!فه لم یکن قادراً علی تحریک یده ولکنُّه یرسم و ینشد و یؤُلفّقرأت کتاباً مؤلُّ »
........ 

سرود و تألیف کرد و شعر میمؤلفّش قادر نبود دستش را حرکت دهد، ولی نقاشی هم می }
 !کردمی

سرود و کرد و شعر مینویسنده آن قادر به حرکت دادن دستش نبود، ولیکن نقاشی می{ 
 !کردیف میتأل

سراید و کند و شعر میاش توان حرکت دادن دست خود را ندارد، ولی نقاشی مینویسنده ]
 !کندتألیف می

-کند و شعر میتوانست دست خویش را حرکت دهد، ولیکن نقاشی هم میمؤلفّ آن نمی[ 

 !کندسراید و تألیف می
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 :عینّ الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّّجمة -09
أشعة القمر الفضیةّ المتکوِّنة من سبعه ألوان تخلب قلوبنا، عندما کناّ نمشی بهدوء علی تلال کانت »

 :«!الرمّل
های ما را شیفته کرده بود، آن زمان ای رنگ تشکیل شده از هفت رنگ، دلاشعّه ماه نقره }

 !رفتیمهایی از شن راه میکه آرام بر تپه
کرد، آنگاه که ما به ها را شیفته میاش، دلگانههفتهای ای رنگ ماه با رنگاشعّه نقره{ 

 !رفتیمهایی شنی راه میآرامی بر تپه
ای فام ماه که از هفت رنگ تشکیل رفتیم، نور نقرههای شن راه میبا آرامش بر تپهوقتی  ]

 !ربودهای ما را میشده بود، دل
ای رنگ که هفت رنگ داشت، قرهزدیم، نور ماه نهای شنی قدم میهنگامی که آرام بر تپه[ 
 !ربودها را میدل

 :الخطأعینّ  -21
 .جرم را زشت بدار و مجرم را ناپسند مشمار: إکره الجُرمَ و لاتکَره المجُرم }

هیچ اشکالی نیست در اینکه گفتار را : لا بأس فی أن تدَرس القولَ ولکن احِتّمِ القائلَ،{ 
 .بررسی کنی ولی گوینده را احتّام کن

تو باید بر عصیانگر رحم کنی ولی از : علیک أن ترَحم العاصیَ ولکن تسُخطک المعصیةُ، ]
 .شویمعصیت خشمگین می

زیرا مأموریتّ تو این است که بر !: فإنّ مهمّتک أن تتغلبّ علی المرض لاعلی المریض[ 
 !بیماری غلبه کنی نه بر بیمار

 :عینّ الصّحیح -20
 !بریها بالا میپرچم شیطان را در همه فتنه!: فتنترُفع رایة الشّیطان فی ال }

ی تغییر بودم، نحوهشناس میاگر ستاره!: لو کنت منجَّما لرأیت کیف اتقلبت النجوم{ 
 !دیدمستارگان رامی

آنکه خود را با کارهای متوالی به سختی !: من یتعب نفسه فی العمل المتواصل یصُبح ناجحاً  ]
 .شودانداخت موفق می

ای از دانشمندان تاریکی جهل را به نور عده!: ن العلماء مَن یبدّل ظلماء الجهل بنور العلممِ [ 
 .کنندعلم تبدیل می

۷



 :عینّ الصحیح -22
های مختلف استخراج ما با تجربه راه: مختلفة لاستخراج النفظقد عَرفّتتْا التجربةُ طرُقاً  }

 !ایمنفت را یاد گرفته
کند کیست آنکه همیشه تلاش می: اً إنکارَ کلِّ ما یعرفه، إلّا الکذّابمن هو الُّذی یحاول دائم{ 

 !داند انکار کند، به جز دروغگوهمه آنچه را می
گناه بزرگی است که حسود : کبََُ دنباً أن تکَون حسوداً، لأنُّه لا ینَزعج مِن الحسد إلاَّ الحسود ]

 !کندباشی، زیرا حسد به جز حسود را آزرده نمی
موفقیت پاداش کسی است که : إنّ النُّجاح أجر مَن لا یقَنط من المصائب الُّتی اصیب بها[ 

 !کندها دچار شده است ناامیدش نمیهایی که به آنمصیبت
 :عینّ الصحیح -23

 !آییگوید که تو قطعاً نمیزمان سپری شد و قلبم می!: مضی الزمّان و قلبی یقول إنکّ آتی }
اصلاح کارهای [ عهدة]مرد گنهکار از !: جل العاصی من إصلاح أعماله السیّئةلمَ یتمکِّن الرّ { 

 !بدش برنیامد
-کند و قدماگر خدا را یاری کنید شما را یاری می!: إن تنَصروا الله ینَصرکم و یثُبِّت أقدامکم ]

 !شودهایتان استوار می
ترین چیزی که در ترازو سنگینبدانید : إعلموا أنَّ أثقل ما یوضع فی المیزان الخلق الحسن[ 

 !دهند اخلاق نیکوستقرار می
 :عَیِّن الصّحیح -24

جرةَِ  } ار الخَْشَبِ طائرٍ ینَْقُرُ جِذْعَ الشَّ  !آوردای است که ریشه درخت را بیرون میدارکوب پرنده!: نقُّ

اطئ و ینظَِّفُ أسنانهَُ بِواسِطة الزِّقزاق{  تمساح در کنار دشت !: یسَْتَّیحُ التِّسماح عَلیَ الشَّ
 !شودهایش به واسطه مرغ باران تمیز میکند و دنداناستّاحت می

مار صحرا سرش را در خاکستّ قرار !: تضََعُ حَیَّة الصحراءِ ذنَبَها فی الرَّمْلِ ثمَُّ تقَِفُ کاَلعْصا ]
 !ایستددهد، سپس مانند عصا میمی

داور گل را در بازی فوتبال به !: القدم بِسَببَِ التَّسَلُّلِ ما قبَلَ الحَکَمُ الهدَفَ فی لعَِبِ کرة [ 
 !دلیل آفساید نپذیرفت

۸



حیح فی ترجمة العبارات -25  :عیِّن الصَّ
باب یسبحون فی أمواج البِحار }  !جوانان رفتند تا در امواج دریاها شنا کنند!: أخَذَ الشَّ

عفاء عندَ الجُهّال{   !رسانیمناتوانان در نزد انسان بسیار نادان، یاری میقطعاً ما به !: إنُّنا نعینُ الضَّ
ماغیّ عند ولادته الصّعبة ] به هنگام تولد دشوارش دچار فلج !: کانَ قد اصُیبَ بِالشّلل الدِّ

 !مغزی شده بود
مرد گناهکار از گناه کردن خودداری : امِتنََع رجلٌ کثیرُ المعاصی عن ذنبٍ لیتظاهرَ بالتَّوبة[ 

 !به کردن وانمود کندکرد تا به تو
حیحة -26  :عَیِّن التّجمة الصَّ

بَ » یعان یثیرانِ التعََجُّ مال. أنطِْلاقُ الطاّئر الطِّنان وَ توََقُّفُهُ السِّّ  «!هُوَ أصَْغَرُ طائرٍ إلیَ الیمینِ وَ الشِّ
آن پرنده کوچکی است که . آزادی مرغ مگس و توقف سریعش موجب شگفتی شده است }

 .کندپرواز میبه راست و چپ 
-آن کوچک. انگیزددارد که تعجّب را برمیبه حرکت درآمدن مرغ مگس او را سریعاً باز می{ 

 .کندای است که به راست و چپ پرواز میترین پرنده
ترین آن کوچک. انگیزدبه حرکت درآمدن مرغ مگس و ایستادن سریعش تعجّب را برمی ]

 .کندمیای است که به راست و چپ پرواز پرنده
ای است ترین پرندهآن کوچک. انگیزدرهایی مرغ مگس و توقفّ سریعش تعجّب را برمی[ 

 .کندکه به جنوب و شمال پرواز می
 :الخطأعیِّن  -27

ات را خوار رها کنی هرگاه که دشنام دهنده!: إذا وَدَعَت شاتمک مهاناً تسُخط الشّیطان }
 !نماییشیطان را خشمگین می

ترسم و امید به وصال تو را من از تو می!: أخافک و أرجو وصالک و أحبّ أن أدنو منکإنیّ { 
 !دارم و دوست دارم که به تو نزدیک شوم

جوان بسیار دروغگو به خاطر گفتار !: کاد الشّاب الکذّاب یغرق بسبب قوله الکذب ]
 !دروغش نزدیک بود غرق شود

به بزرگتّها احتّام بگذار و به آنها !: أسخی منهمإحتّم الکبار و إخدمهم لأننّی لم أشاهد [ 
 !بینمتر از آنها نمیخدمت کن زیرا با سخاوت

۹



حیح -28 بعث الأنبیاء کلهّم لیهدوا الناّس إلی الصّراط المستقیم فلیستمعْ الناّس إلی »: عینّ الصُّ
 «!کلام الحق

م به کلام حق گوش همه پیامبَان برای هدایت مردم به راه راست مبعوث شدند پس مرد }
 !دهندمی

پیامبَان همگی مبعوث شدند تا مردم نیز به راه راست هدایت شوند پس مردم باید به کلام { 
 !حق گوش دهند

همه پیامبَان مبعوث شدند تا مردم را به راه درست هدایت کنند پس مردم نیز به سخن  ]
 !دهندحق آنها گوش می

را به راه راست هدایت کنند پس مردم باید به سخن  پیامبَان همگی مبعوث شدند تا مردم[ 
 !حق گوش فرا دهند

هال فإنُّهم یریدونَ أن ینفعوکم ولکنَّهم یضُرّوکم»: عینّ الصّحیح -29  :«!إیُّاکم و مصادقة الجُّ
دارم زیرا آنان گویی قصد دارند به شما سود ها برحذر میشما را از دوستی کردن با احمق }

 !رسانندن میبرسانند ولی زیا
خواهند که به شما سود برسانند ولی آنان از دوستی کردن با نادانان بپرهیزید زیرا آنان می{ 

 !رسانندبه شما زیان می
دارم زیرا آنان خواهان رساندن سود به شما شما را از دوست شدن با نادانان برحذر می ]

 !شوندهستند ولی آنان زیان رساننده می
خواهند به شما سود برسانند ولی بپرهیزید زیرا آنان گویی می با احمق از دوستی کردن[ 

 !آنان به شما زیان خواهند رساند
 :عینّ الأصحَّ و الأدقَّ فی الأجوبة للِتعّریب -31

 «!خندیدندکرد در حالی که پرندگان میی خود مباهات میزمین به جاذبه»
 !کانت الأرض تفخر بجاذبیتّها و الطیور تضحک }
 !إنّ الأرض تفتخر بالجاذبیةّ لها و الطیّور ضاحکة{ 
 !إنّ الأرض أصبحت تفاخر بجذبها و کانت الطیّور تضحک ]

 !کانت الأرض تفاخر بقدرة جذبها و أصبحت الطیّور ضاحکة[ 
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 :عیِّن الصّحیح -30
کرد، پنهان نماند جز چیزی را که کسی پنهان !: ما أضْمَرَ أحدٌ شیئاً إلاَّ ظهَرَ فی فلَتات لسِانه }

 !های زبانش ظاهر شداینکه در لغزش
مسلمانان دختّ حاتم !: أسَرَ المسلمونَ إبنة حاتم الطائی الُّذی یضَربُ به المثلُ فی الکرم{ 

 !طائی که در بخشندگی ضرب المثل بود را اسیر کردند
وی طبیعی از درختی گرفته کائوچ!: الطِّبیعی من شجرة ثم یتُحوَّلُ بسائلٍ یسُتخَرجُ المطُّاط  ]
 !شودشود سپس به مایعی تبدیل میمی

 !عالمی که از علمش نفع ببَد از هزار عابد بهتّ است!: عالم ینُتفََعُ بعلمِهِ خیرٌ مِن ألفِ عابدٍ [ 
 :اقِرأ النصّ التالی بدقةّ، هم أجب عن الأسئلة بما یناسب النصّ 

و الناّس ! فیما بیننا أصدقاء و لکن فی مواجهة الأعداء کالأسد نکونانِّ القرآن یعلمّنا انناّ یجب أن »
 الجمیلة، و لکن بالنسبة إلی الوردة (أذیةّ)لخوفهم علی أنفسهم من أذاة ( خار)من الشّوک  لایتقربون

عار ! الدّول الاستعماریةّ فی تاریخها لم تعتّف بحق الشّعوب إلّا بعد الثوّرات! ماذا یفْعَلونَ؟ فالشُّ
کن قویَّا فقد علَّمتنا الحیاة أنَّه من لم یکن ذئبا : لح لهذه الحیاة فی مواجهة الأجانب هو هذاالصا

 «!أکلته الذئابُ 
 متی یتّاجع المستعمرون عن ظلمهم؟ -32

      !إذا رأوا مظلوماً یبحث عن حقّه }
  !إذا طلُب منهم ذلک بلطف و احتّامٍ { 
     !تقدر أن نتجحإذا حدثت ثورة لم ]

 !یقدروا الغلبة علیهإذا واجهوا قویَّا لم[ 
 :عینّ الصّحیح -33

 !کن مع الأعداء کالوردة لیس لها شوک }
 !کن کالأسد مع الأصدقاء و کالغنم مع الأعداء{ 
 !کن کوردة لها شوک توُاظب عن نفسها ]

 !کن فی الحیاة کالشُوک لیبتعد عنک القریب البعید[ 
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 :مفهوم النصّّ عینّ العبارة التی تناسب  -34
 !راجعوا إلی الشدّة فهی مفیدة لکم }

 !کُن رحیماً فی کلّ حال، إنّما الانسان بقلبه الرحیم{ 
 !لا خیر فی شدّة تضرکّ ]

ار رحَماء بینهم( مع محمّد ص)و الذّین معه [   !أشدّاء علی الکفُّ
 «!یکن ذئباً أکلته الذّئابمن لم»: عیِّن المقصود من العبارة التالیة -35

 !فی مواجهة أصدقائک لاتکن ضعیفاً فهم یأکلونک }
 !الدّنیا کالغابة، فالقویّ یأکل الضعیف{ 
 !تکن الامُّ مقتدرة فالأولاد لایسمعون کلامهاإذا لم ]

 !یکن الإنسان قویَّا فالاآخرون یجتنبونهإذا لم[ 
 :عینّ الصحیح فی التشکیل -36

 «أنفسهم من أذاهالناس لایقتّبون من الشوک لخوفهم علی »
 مِنْ  -أنَفُْسِ  –خَوْفِهِمْ  –یقَْتَّبِونَ {     مَنْ  –لخََوفِهِم  –یقُْتَّبَوُنَ  –النَّاسُ  }
 أنَفُْسَ  -خَوْفِهِمْ  –مِنَ  –یقَْتَّبَوُنَ [      أذََاهُ  –أنَفُْسِ  –لخََوْفهُمُْ  –مِنْ  ]

 :عینّ الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی -37
 «نکون»

فعل من الأفعال الناقصة و هی من النواسخ، اسمه / مجرد ثلاثی  –للغائبات  –مضارع  }
 «أصدقاء»

من الأفعال المشّبهة بالفعل و اسمه / معرب  –معتل و أجوف  –مجردثلاثی  –فعل { 
 «أصدقاء»

 المستتّ« نحن»فعل من النواسخ و فاعله ضمیر / مبنی  –معتل و أجوف  –فعل مضارع  ]
 المستتّ« نحن»فعل من الأفعال الناقصة، و اسمه ضمیر / مجردّ ثلاثی  –للمتکلم مع الغیر [ 
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 :عینّ الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی -38
 «یقتّبون»

  للبارز« ن»فعل و فاعله ضمیر / مبنی للمعلوم  –مزید ثلاثی  –للغائبات  –فعل مضارع  }

 فعل مرفوع بثبوت نون الإعراب، و فاعله ضمیر الواو/ لازم  –معتل و أجوف  –للغائبین { 
 فعل و فاعله ضمیر الواو، و الجملة فعلیةّ/ معرب  –متعدِّ  –فعل مزید ثلاثی من باب إفعال  ]

فعل و فاعل ضمیر الواو البارز، و الجملة / معرب  –مزید ثلاثی من باب افتعال  –مضارع [ 
 فعلیةّ

 :عینّ الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی -39
 «الجمیلة»

  «الوردة»نعت و مجرور بالتبعیةّ للمنعوت / معرب  –جامد  –مفرد مؤنث  –اسم  }

 نعت و مجرور بالتبعیةّ/ منصرف  –معرب  –معرفّ بأل  –مشتق و صفة مشبّهة { 
 «الوردة»للمضاف إلیه و مجرور بالتبعیةّ مضاف/ منصرف  –معرب  –معرف بأل  ]

 صفة و مجرور/ معرفّ بأل  -« جمال»مشتق و اسم تفضیل من مصدر  –مفرد مؤنث [ 
 :یناسب النصّاقرأ النصّ التاّلی بدقةّ ثمّ أجب عن الأسئلة بما 

فقصص الضّحاک . أحد الأشیاء التّی تشیر إلی وجود العلاقات بین الإیرانیّین و العرب هو الأساطیر
حیاة بهرام جور و أشعاره العربیةّ من مظاهر هذه . تشیر إلی هذه العلاقة... بة و و کیکاووس و سودا

 یتکلُّم عن الاممفی زمن نزول القرآن الکریم بعض المعاندین حین رأوا أنّ القرآن الکریم ! الصّلة
إن کان محمد هکذا یتکلمّ فنحن نحدّثکم بحدیث رستم و إسفندیار و  :یقولونالماضیة کانوا 

 !اسرةالأک
و من مظاهر هذه الصّلة وجود المفردات الفارسیةّ الکثیرة فی العربیةّ التّی تسّّبت عن طریق 

إنّ . التجّارة و الزّیارة و ترجمة الکتب، و کذلک سیطرة الامبَاطوریة العثمانیةّ علی البلدان العربیةّ
العلاقة حیث أصبحوا بنعمة الله  و بعد ظهور الإسلام اشتدَّت هذه! لغة کبار العثمانییّن کانت فارسیةّ

 .إخوانا
إنّ اللغّة الفارسیةّ لم تکن تشعر عبَ الزمّان أنّ اللغّة العربیةّ تزاحمها حتی تقصد عداوتها و الجهد 

 !لإطفائها، بل ظلتّ العربیةّ فی الجانب الفارسیَّ أساسا متیناً للثقّافة الإیرانیةّ الإسلامیةّ
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 ت وجود المشتّکات بین البلدین؟ما هی العلائم التّی تثب -41
 !التجّارة و الزّیارة و الحکومة الواحدة علی البلدین }

 !المفردات اللغّویةّ المستعملة بین مستخدمی اللغّة{ 
 !القصص و الرّوایات و الأبطال و الأفکار المشتّکة ]

 !وجود الأساطیر و الظُّواهر الاخری المختصة بکلّ بلد[ 
 علاقات المحبةّ بین الإیرانیینّ و العرب بعد الإسلام؟لماذا ازدادت  -40

 !عبین أخوین و لم یفرقّ بینهمالأنّ الإسِلام جعل الشّ  }
 !کثرة التجّارة و ازدیاد الزّیارات و ترجمة الکتب قد زادت المحبةّ{ 
 !لأنّ الإیرانییّن لم یقصدوا محو ثقافة جارهم بل حاولوا لإحیائها و نموّها ]

کثرة الرّوایات و القصص و الأساطیر المشتّکة التّی کانت تنقل عن لسان المتکلمّین بسبب [ 
 !بهاتین اللغّتین

 ..............إذا : متی تنشأ العداوة بین الثقّافتین -42
 !لم تکن هناک روایات و أساطیر مشتّکة بین الثقّافتین }

 !زیلهاشعرت إحداهما أنُّ الاخری ترید أن تحتلُّ مکانها و ت{ 
 !لم تقدر إحدی الثُّقافتین توسیع دائرة الاخوّة و الصّداقة بینهما ]

 !کان التأثیر من جانب واحد و لم تقدر إحداهما أن تؤثُّر علی الاخری[ 
 :علی أساس النصّ  -43

 !کان العثمانیونَ من أسباب توَسیع اللغّة الفارسیةّ }
 !ن إدارة العثمانیینکان الناّس یتکلمّون باللغّة الفارسیة فی زم{ 
بت فی ثقافة العرب، فلم تکن العلاقة متبادلة ]  !المفردات الفارسیةّ هی التّی تسَّّ

 !کلام القرآن الکریم عن الامُم الماضیة کان مثل کلام العرب عن حدیث رستم و إسفندیار[ 
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 :یناسب النصّ اقِرأ النصّ التالی بدقةّ، ثمِّ أجبْ عن الأسئلة بما 
فقد کان الجنود یحَضرون المعَارکَ و ! لأوّل مرُّة فی التاریخ( الرایةُ )العَلمَ  اسُتخَدمَ لا أحدَ یعَرف مَتی 

فوَجدوا حَلّاً مناسبا؛ً حَمل کلُّ قائدٍ منهم خَشبةً ! صعوبة فی معرفة أماکن وجود قائدهم یجدونکانوا 
فإذا کانت هذه شجار و أمثال ذلک، و وضع علیها علامة من جلد الحیوانات أو أوراق الأ  طویلة

ول فلَم تکَنُ ! الخشبةُ تخَتفی عن أعَین الجُنود یعَرفون أنُّ قائدهم قتِل أو اسُِر أو هَربَ أما أعلام الدُّ
معروفةً حتَّی قبل قرنینِ؛ و بعَدَ ذلک صارَ لکلِّ دَولةٍ عَلمٌَ تفَتخربه و تحَرصُ علی رفَعْه فی کلُّ 

ة ألوان و أشکالٍ و کلماتٍ تشیر إلی دین أو ثقافة الدّولة أو  و هو. مناسبة مفرحة مؤلِّفُ من عدَّ
 .تأریخها

 ..................کان العلمُ یسُتفاد منه لـِ  -44
 .الحُصول علی مَکان الجیشِ {      .الاطلّاع علی مکان القائد }
 .الجنودُ یعَلموا متی یقتل أو یهرب [     .یفَتخروا به فی ساحات الحرب ]

 :عینّ الصّحیح -45
 .کانتَ البلُدانُ تسَتخدم أعلامَها قبَلَ أربعة قرُون }
ول یرَتبط بجَمالها و حُسنها فقط{   .إنِتخابُ ألوان أعلام الدُّ
 .کانت الحروبُ تقَع قبلَ الاستفادة من العَلمَ أیضاً  ]

 .کان العلم یتمیزّ فی ساحات الحرب بخشبة فقط[ 
 ..................حینَ  -العلمُ عن أعین الجنود؟ کیفَ یخَتفی  -46

      یحُمل{          یرفع }
 یسَقط[          یصنع ]

 :الخطأعیِّن   -47
 .شعار للعلم الایرانیّ « الله اکبَ»کلمة  }
ول کانت معروفة قبل {   .سنة 311أعلام الدُّ
 .علم الجمهوریة الاسلامیة مؤلِّف من ثلاثة ألوان ]

 .سنة 211تستخدم العلم منذ أخذت الدولُ [ 
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 «کانوا یجدون صعوبة فی معرفة أماکن وجود قائدهم»: عینّ الصحیح فی التشکیل -48
ون {    وُجُودِ  –أمَاکنِِ  –مَعْرفةِ  –صُعُوبةً  }  وُجُودِ  -أمَاکنِِ  –مَعْرفةٍ  –یجَِدَّ
 أماکنَِ  –صُعُویةً  –یجَِدُونَ  –کَانوا [     قائدِِ  –وُجُودِ  –أمَاکنِِ  –مَعْرفةِ  ]

 «تشیر ألوان الاعلام إلی دین أو ثقافة الدول أو تأریخها»: عینّ الصحیح فی التشکیل -49
وَلِ  –ثقَافةٍَ  –دِینِ  }  ثقَافةَِ  -الأعْلامِ  –الَوانُ  –تشُِیرُ {      تاریخَها –الدُّ
وَلِ  –دِینٍ  –الأعَلامِ [      ثقَافةٍَ  –دِینٍ  –الَوانُ  –تشُیرُ  ]  تأَرِیخُ  -الدُّ

 «استخَدمَ »: عیُّن الصحیح فی الاعراب و التحلیل الصرفی -51
فعل و فاعله / مبنی للمعلوم  –صحیح و سالم  –مزید ثلاثی من باب استفعال  –للغائب  }

 «العلم»
و الجملة « هو»فعل و نائب فاعله ضمیر / معرب  –متعدِّ  –مزید ثلاثی بزیادة ثلاثة أحرف { 

 فعلیة
فعل و نائب فاعله / مبنی علی الفتح  –مبنی للمجهول  –مزید ثلاثی  –للغائب  –فعل ماضٍ  ]

 «العلم»
فعل منصوب و نائب فاعلٍ، و الجملة / معرب  –مبنی للمجهول  –متعدِّ  –صحیح و سالم [ 

 فعلیة
 «یجدون»: و التحلیل الصرفیعیِّن الصحیح فی الاعراب  -50

 فعل و نائب فاعله ضمیر الواو/ معرب  –مبنی للمجهول  –لازم  –معتل و أجوف  }

 فعل و فاعله ضمیر الواو البارز/ لازم  –معتل و أجوف  –للغائبین  –فعل مضارع { 
فعل منصوب، و فاعله ضمیر الواو، و الجملة / معرب  –معتل  –مجرد ثلاثی  –للغائبین  ]

 الفعلیة
فعل و مرفوع بثبوت نون الاعراب، و فاعله ضمیر / مبنی للمعلوم  –مثال  –مجرد ثلاثی [ 
 الولو
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 «طویلة»: عینّ الصحیح فی الاعراب و التحلیل الصرفی -52
 مجرورالیه و مضاف/ نکرة  –مشتق و صفة مشبهة  –مفرد مؤنث  –اسم  }

 نعت و منصوب بالتبعیة للمنعوت/ منصرف  –معرب  –نکرة  –مفرد مؤنث { 
 حال مفرده و منصوب/ معرب  –نکرة  -« طول»مشتق و صفة مشبهة من مصدر  ]

 «خشبة»صفة و منصوب بالتبعیة للموصوف / ممنوع من الصرف  –معرب   -نکرة [ 
فلهذا ! م، له عدوّ واحد فقط و هو المعلمّالجهل الذی هو عدوّ الأمم و مُهلک النَّاس و مفسده

أن یحَصلوا علی  أملونیأنّ بعض النَّاس  نشُاهدکثیراً ما . للمعلمّ مکانة رفیعة عند أصحاب البصیرة
مَناصب علیة فیَرَون فی آمالهم أن یصُبحَ کلُّ منهم رئیساً أو وکیلاً و وزیراً، ولکنّ هذه المهِنَ فی 

 !الحقیقة لاتعَادل مرتبة المعلمّ
إنُّه ینیر العقولَ، فأمّا غیره فیتیر الشَوارعَ، کالمعلمّ؛  عاملاًنعَم؛ إنّ الناّس یعملون کلهّم ولکن لاتجد 

فلهذا لا یتحسّّ علی حیاة الآخرین لأنهّ هو الَّذی رباّهم ... هذب النُّفوس و غیره یهذّب الأشجار هو ی
 .و صَنَعهم

مة تعظم هذه الجماعة لأنَّها تعلم أن أثرهم یتَعکس علی حیاة  بنَاءَ علی هذا ترَی أنّ الأمم المتقدُّ
وه و حرفیه  !المجتمع و نمُّ

 :فی النصّ ریذَکلمعین الموضوع الذّی  -53
      !آمال بعض الناس فی الحیاة }

 !صفات الجهاّل و العلماء{ 
      !سبب تقدّم بعض المجتمعات ]

 !ذکر عمل المعلمین و الآخرین[ 
 ..........علی أساس النصّ، الواجب الأساسی للمعلمّ هو : عین الخطا  -54

 !العداوة ضدّ أعداء الناّس و الحصول علی المناصب العالیة }
 !تصحیح حرکة الأمة و إدخال النشاط و الحیاة فیها{ 
 !تربیة العلماء و الأمراء و المهندسین ]

 !رفضّ الجهل و السعی لدفمّه[ 
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 ...............إنّ المعلمّ لا : علی أساس ما جاء فی النصّ یمکن أن نقول -55
 !یهَتمَّ بما یبقی، بل یهتمَّ بما یقوت }

، بل یعطینا ذلکیأخذ منَّا شیئا فیه ضر {   !رٌّ
 !یکشف للنَّاس باطن الأمور، بل یمنعهم عن ذلک ]

 !یغُلق عیوننَا لنَّستّیح و تلتذّ، بل یفتحها حتیّ ننظر ببصیرة[ 
 :عین الصحیح -56

 !مِن آمال الإنسان فی الحیاة، أن یصُبح مُعلَّما فی یوم من الأیام }
 !المواجهة بیَن الجهل و العلمسعادةُ الأمم و نقدُمها ثََود إلی وقوع { 
 !فلاحاجة لوجود المعلمّ –علی سبیل المثال  –إذا فات الجهلُ من بین الناس  ]

 !کانَ المعلَّم  وقف حیاته للتغّلبُ علی المفسدین و مُهلکی الشعوب فی العالم[ 
 :«نشُاهِد» -57

 «فاعل»و الماضی للغائب علی وزن « شهد»حروفه الأصلیة  –الغیر للمتکلم مع –مضارع  }
 «فاعل»و الماضی للغائب علی وزن « شهد»حورفه الأصلیة  –للمتکلم وحده  –فعل مضارع { 
 معلوم -« مفاعلة»له حرف واحد زائد، مصدره علی وزن  –الغیر للمتکلم مع –فعل مضارع  ]

 فعل و معل فاعله جلمة فعلة –معلوم  -« لفاع»علی وزن « شاهد»ماضیه للغائب  –مضارع [ 
 :«یأمَلون» -58

 «فعل»علی وزن « أمل»: ماضیه المفرد –للغائب الجمع  –مضارع  }
 و لیس له حرف زائد« أمل»حروفه الأصلیة  –للجمع  –فعل مضارع { 
 مع فاعله جملة فعلیة –حروفه أصلیة کلهّا  –للجمع المخاطب  –مضارع  ]

 فعل معلوم و مع فاعله جملة فعلیة –للجمع المذکر الغائب  –فعل مضارع [ 
 :«عاملاً» -59

 «نجد»مفعول لفعل  –نکرة  –( «عمل»من فعل )اسم فاعل  –مفرد مذکر  }
 نکرة -( و حروفه أصلیة کلها« ع م ل»من مادة )اسم فاعل  –مذکر  –اسم { 
 «نجد»مفعول لفعل  –( «فعل»علی وزن « عمل»من فعل )اسم فاعل  –مفرد  ]

 نکرة -( «فاعل»علی وزن « عامل»من فعل )اسم فاعل  –مفرد مذکر  –اسم [ 
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 :فی الفارسیةّ البعیدعیِّن الفعل یدلّ علی  -61
 !لم یقدروا أن یساعدونا فی تعلمّ الدروس المدرسیةّ }

 !کانت قرب بیتنا حدیقة کبیرة جمیلة و نحن ننتفع بها{ 
 !اقتّحوا علی المدیر أن یشتّکوا کلهّم فی السّباقکان التلّامیذ قد  ]

 !کانت هذه الطالبة تنُعب نفسها فی أداء واجباتها فی البیت لیلاً و نهاراً [ 
أذکروا نعمة الله علیکم إذ کنتم أعداءٌ فألفّ بین »: عیِّن الخطأ فی الإعراب و التحّلیل الصّرفیّ  -60

 «قلوبکم
 إلیه و مجرورمضاف/ معرب  –( علم)معرفة  –مفرد مذکر  –اسم  –لفظ الجلالة : الله }

 «نعمة»فعل و فاعل، و الجملة فعلیِة؛ و مفعوله / متعدِّ  –مجردّ ثلاثی  –فعل أمر : اذُکروا{ 
فعل و فاعل ، و الجملة / معلوم  –لازم  –( من باب تفعّل)مزید ثلاثی  –فعل ماض : ألفّ ]

 فعلیة
من الأفعال الناقصة « کان»خبَ / نکرة  –( عدوّ، مذکر: مفرده)ر جمع مکسّّ أو تکسی: أعداء[ 

 و منصوب
 :عیِّن الصّحیح فی التحّلیل الصرفیّ و الإعراب -62

 «!کان فی المسجد جماعتان، جماعةٌ یتفقَّهون و جماعة یدعون الله و یسألونه»
 فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیةٌ ( / من باب تفعیل)مزید ثلاثی  –مضارع : یتفقَّهون }

 فعل و معل فاعله جملةٌ فعلیة( / من باب إفعال)مزید ثلاثی  –فعل مضارع : یسألون{ 
من الأفعال الناقصة، و مرفوع « کان»اسم / معرب  –نکرة  –مثنی مؤنثّ  –اسم : جماعتان ]

 بالألف
معرفّ  –( «سجود»من فعل مزید ثلاثی و مصدره )مکان اسم  –مفرد مذکر  –اسم : المسجد[ 
 «فی»مجرور بحرف / بأل 
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 :عینّ الصّحیح فی الإعراب و التحّلیل الصّرفیّ  -63
«!قد أنشد شاعران کبیران قصیدتین عند مشاهدتهما إیوان کسّی»

مجرور بحرف الجر، عند / معرب  –( من باب مفاعلة)مصدر  –مفرد مؤنث : مشاهدة }
 جار و مجرور: مشاهدة

إلیه و مجرور، و المضاف کلمة مضاف/ معرب  –( علم)معرفة  –مفرد مذکّر  –اسم : کسّی{ 
«إیوان»

فاعل و / معرفة  –( «شعر»اشتقاقه من مادّة )اسم فاعل  –مثنی مذکر  –اسم : شاعران ]
 مرفوع بالألف

و « شاعران»فعل و فاعله ( / من باب افتعال)مزید ثلاثی  –للغائب  –فعل ماضٍ : أنشد[ 
 الجملة فعلیة

:من الأفعال الناقصة لیسعَیِّن ما  -64
«یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم»}

ماء ماء فتصبح الأرض مخضرة»{  «!أنزل من السِّ
 !ولئک الطلّّاب کانوا یطالعون الصّحیفة کلّ یوم ]

 !صیرّتها طفلة عمیاء صمّاء بکماءاصُیبتْ بحُمّی [ 
:عینّ الصّحیح فی ضبط حرکات الکلمات -65

 !حَسُنَ الْأدََبِ یسَْتُّ قبُحَْ النَّسَبِ  }
ح المُْجِدٌّ أشَجارَ التفَُّاح{   !یزَْرَعُ الفَْلاُّ
باحِیِّ  ]  !مُدیرُ المدَْرسَِةِ واقِفٌ أمَامَ الْاصِطفافِ الصَّ

قَ العْاقِلُ [   !قوَلَ الَّذی یکُْذِبُ کثیراٌ لا یصَُدَّ
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